
اون‌قــدری باهــاش حــال کــردم کــه حــالا کنــار 

دنیای کد و دیباگ، تو کافــه هم کار میک‌نم.

کار تو کافــه یــادم داد وقتی همه‌چی شــلوغه، 

وقتی صــدا بالاســت و کارا گره می‌خــوره؛ آروم 

بودن، صبر به کمک آدما میــاد و نه تنهایی.

IT هســتش ولــی نمی‌گــم  کارم تــو زمینــه‌ی 

مهنــدس. می‌گم یــه آدمــی‌ام که با “کــد” حال 

میک‌نه،  با قهــوه کیف میک‌نه.

با آدم‌ها زندگی میک‌نه.

دنیــام پــر از اروره! ولــی یــه قهــوه‌ی درســت  و 

‌حســابی همه‌چی رو مثل یه ری‌فرش، 

 از اول می‌سازه.


